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                                                                                                      Matt, Flat                                                                    مات              
   

   درجه در گستره صفر تا پانزده قرار دارد85ده و در زاويه  درجه در گستره صفر تا 60ويژگي سطحي كه براقيت آن در زاويه 

 

 Colourant Mixture                                                                                                                             ها بخش مخلوط رنگ

   آنهاها يا هر دو ها يا رزانه مخلوطي از رنگدانه

  

 Oil Length, Oil Content                                                                                                                               محتواي روغن

   رزين يا درصد آن بيان كردوزني روغن به ازاي يك واحد توان آن را بر حسب نسبت وزني نسبت روغن به رزين در يك پيوستار كه مي

  

 Flatting Agent                                                                                                                                                 كننده مات

  د تا از براقيت فيلم خشك بكاهدشو ياي كه به پوشرنگ يا ورني يا ديگر مواد پوششي افزوده م ماده

  

  Chip resistance                                                                                                                          پري مقاومت در برابر تراشه

  ضربه، به ويژه در بدنه خودرواز مقاومت فيلم ماده پوششي در برابر شكست يا پريدگي موضعي ناشي 

  

 resistance Stain                                                                                                                                شدگي مقاومت در برابر لك

  اي و خون چگذار، مانند ماده در برابر لك شدن بر اثر عوامل لكه مقاومت

  

 Gloss measurement scales                                                                                                                   براقيت گيري اندازه هاي مقياس

  كند قيتي كه انسان با چشم درك ميهايي براي تعيين عددي ميزان برا سامانه

  

 Medium oil                                                                                                                                                                  وغنر ميان

   محتواي روغن آن در حد متوسط استويژگي رزيني كه

  

  Pigment binder ratio, PBR, binder ratio                                                                                     نسبت رنگدانه به پيونده

   كل رنگدانه به پيونده در پوشرنگنسبت وزني

  

   Felting down                                                                                                                                                     نمدسابي

و آب يا مايعي ) abrasive(يند ساييدن سطح فيلم خشك ماده پوششي با يك تكه نمد يا جسم مشابه كه مخلوطي از ذرات بسيار ريز يك سايا آفر

  ديگر است

  

 Photochromism                                                                                                                                                         نوررنگي

  ر رنگ برخي مواد بر اثر تابش نورتغيي

  

 Semigloss                                                                                                                                                       نيم براق

   قرار دارد55 تا 40رجه در گستره  د60ويژگي سطحي كه ميزان براقيت آن در زاويه 

  

 Force (d) drying                                                                                                                                         وادار خشكاني

  پزي تر از دماي معمول كوره كردن پوشش با قرار دادن آن در دمايي بالاتر از دماي محيط و پايين خشك
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                                                                                                                          Forsed (d) drying  وادارخشكش

  پزي تر از دماي معمول كوره پايينخشك شدن پوشش بر اثر قرار گرفتن آن در دمايي بالاتر از دماي محيط و 

  

        Varnish                                                                                                                                                                ورني

  شود  معمولاً شفاف تبديل ميآميزه مايعي كه پس از كشيده شدن به صورت يك لايه نازك، به فيلم جامد

  

 stain Varnish                                                                                                                                                  اي ورني رنگانه

  قدرت رسوخ آن كمتر از رنگانه استشود و  نوعي ورني كه با ماده شفافي رنگي مي

  

 Flatting varnish, rubbing varnish, polishing varnish                                                                                 خور ورني ساب

  توان سطح آن را سابيد و صاف كرد نوعي ورني حاوي رزين سخت كه مي

  

 Low semigloss                                                                                                                                                           ورني سياه

 قطعات الكتريكي هاي مصنوعي به همراه مواد بيتومني، كه از آن براي آغشته كردن شونده و يا رزين  خشكهاي در صنعت برق، نوعي ورني بر پايه روغن

 كنند استفاده مي

 

  Flat varnish, matte varnish                                                                                                                               ورني مات

   مات بيابداي شدن جلوه شود تا هنگام خشك كننده تركيب مي نوع ورني كه با درصد معيني مات

   

 Air drying                                                                                                                                                      هواخشكاني

  دادن آن در معرض هوا و دماي محيطكردن پوشش با قرار خشك

  

 Air drying                                                                                                                                                            هواخشكش

  ر گرفتن در معرض هوا و دماي محيطخشك شدن پوشش بر اثر قرا

 

 Abbe refractometer                                                                                                                                   شكست سنج آبه

 

 Abderhalden reaction                                                                                                                              واكنش آبدارهالدن

 

 drying apparatus Abderhalden                                                                                          كن آبدارهالدن دستگاه خشك

  

 test Abderhalden                                                                                                                                        آزمون آبدارهالدن

 

  group commutative : Abel group (math) syn                                                                          پذير وه تعويضگروه آبلي، گر

 

 reagent Abel                                                                                                                                                  گر آبل      واكنش

 

 closed tester Abel :syn tester Abel                                   دستگاه آبل                                                                                    

 

 Aberration                                                                                                                                    بيراهي                                

 

Abegg                                                 قاعده آبگ                                                                                                       
,
s rule 

 


